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  چكيده
اين . ي زباني متن استها  موضوع و نگرش نويسنده با ماهيت ويژگيةموضوع اين پژوهش بررسي رابط

 كه چرا گاه در يك متن ادبي منثور، مانند نثر تفسير عرفاني در نوبت استل پاسخ به اين پرسش به دنبامقاله 
 و رو هستيم روبهي زباني متفاوت ها سوم كشف الاسرار ابوالفضل رشيدالدين ميبدي به انواع نثر با ويژگي

 در نوبت سوم  بدين سبب پاسخ اين پرسش؟دلايل وجود تنوع موضوعي و زباني در يك متن كدام است
سپس . تعيين شدي متن ايي براي طبقه بندي محتوها ابتدا طرح. اين تفسير ده جلدي مورد بررسي قرار گرفت

عاقبت طرحي كه قادر به طبقه بندي . مورد آزمايش قرار گرفت در طبقه بندي موضوعات ها كارآيي طرح
بندي موضوعي، نقش اساسي   طبقهدر طي تلاش براي. موضوعي متناسب با نوبت سوم باشد، انتخاب شد
 ها در نهايت براساس يافته. ي زباني انواع نثرآشكار شدها نگرش نويسنده نسبت به موضوع در تغيير ويژگي

اخلاقي، نثررمزآلود،  ميتفسيري، نثرتعلي ميالاسرار به پنج گروه؛ نثرعل انواع نثر بخش تفسير عرفاني كشف
ي اين پنج گونه ها اين تقسيم بندي بر مبناي مقايسه تفاوت.  گرديدنثرغزل گونه و نثرتوصيف شهود تقسيم

نثردر هشت محور مشترك؛ واژگان، ساختار نحوي جملات، معاني جملات، عاطفه، تخيل، موسيقي، كاربرد 
 تأثيرات تعيين ها يافته. آيات، احاديث، شعر، حكايات و نقل قول از بزرگان شريعت و طريقت قرار دارد

نگرش نويسنده نسبت به موضوع را همچنين ق، همه جانبه، پيچيده، گسترده و مستقيم موضوع و كننده، عمي
  . دهند ميي زباني انواع نثر نشان ها بر ويژگي

  
  الاسرار، تفسيرعرفاني، ابوالفضل رشيدالدين ميبدي  زبان عرفاني، كشف: كليدواژه
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  مقدمه 
 مردم و ديگر ةران، اهل علم، عام است كه از ديدگاه اهل فلسفه، شاعاي زبان پديده

ها، تصاوير،  سنّت، به قراردادهاي اجتماعي. به كارگيرندگان آن كاربردهاي گوناگون دارد
 گفته ها  تنوع زبانةدربار. اند اي نيز زبان گفته هاي نشانه حركات بدون صدا و ديگر نظام

هاي گوناگون و  شكلشمارند زيرا مردم دائماً  ي زباني بيها  بازي… «شده است كه 
اين تنوع و گوناگوني ). 202ص، 1384چپمن، (».برند نامحدودي از زبان را به كار مي

  . توان ديد ميزبان، را در بسياري از متون ادبي هم 
ي زباني با ها  را هم به شكل تعريف و توصيف و طبقه بندي گونهها گوناگوني زبان

تحليل كرد و هم مي توان  زبان ادبي و  مياصطلاحاتي چون زبان روزمره، زبان عل
ي كوچكتري ها ي زباني به تقسيم بنديها توان براي توصيف دقيق تر اين گوناگوني مي

در درون يك نوع زبان با عنوان زبان ارتباطي، زبان عاطفي و يا ديگر عناوين روي 
 است كه  داراي تنوع و گوناگوني خاص خود،ها  مانند ديگر زبان،زبان متون ادبي. آورد

ي ها به طوري كه گاه در يك متن نثر ادبي طيفي از زبان. در نثر آشكارتر از شعر است
  . توان ديد ميگوناگون را 
 ةنوبت اول ترجم در.  نوبت سوم تفسير كشف الاسرار است، اين متونةاز جمل

نوبت دوم يعني بخش تفسير سنتي آيات قرآني با وجود . تحت اللفظي آيات آمده است
ي ها در اين نثر هنرورزي. ع موضوعات از نثري روشن و يكدست برخودار استتنو

 اطلاع رساني و ارتباطي زبان بر جنبه هنري آن ةجنب. شود ميادبي و فني بندرت ديده 
 اما نوبت سوم يعني بخش تفسير عرفاني از تنوع زباني و موضوعي  .غالب است

ميبدي هم از ديدگاه شريعت و هم . داردبرخوردار است و جنبه ادبي و هنري زبان غلبه 
ي متفاوت اهل طريقت چون اهل زهد، اهل عشق و اهل سكر به بيان ها از ديد گاه

ي ها  نيز زبان ويژگيها در بيان هر كدام از ديدگاه. پردازد ميموضوعات مورد نظر خود 
  .يابد ميمتفاوتي 
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 موضوع تحقيق ةي پيشينبراي بررسي و تحليل چرايي اين گوناگوني زباني، به بررس
ي ها ي معنايي كشف الاسرار بررسيا انديشه و محتوةديديم كه در زمين. پرداختيم

 اشاراتي جزگوناگوني زباني در نوبت سوم اما از ديدگاه . بسياري صورت گرفته است
  .  و مقالات ديده نشدها مطلب ديگري در كتابي به زيبا بودن زبان، كلّ

ي موجود پاسخي به پرسش چرايي گوناگوني زبان ها پژوهشه اين كه در ببا توجه 
  ش در متن تفسير عرفاني پرداختيم به كنكا،نيافتيم، در جستجوي پاسخ در نوبت سوم 

موضوع متن و نوع نثر در نوبت سوم مي توان و سر انجام به اين نتيجه دست يافتيم كه 
  :كردبه دو دسته كلي تقسيم كشف الاسرار را 

توان  مي آن ةشرعي كه دربارو نثر ساده بيان مفاهيم ديني و اخلاقي  -دسته اول

تا آنجا كه امكان ( نخست پيامي خاص از راه زباني روش و ساده ةدر متون دست« :گفت
ما در زمان خواندن چنين متوني . شود ارائه مي) دارد رها از هرگونه پيچيدگي كلامي

فاف است و شايد بتوان گفت كه زبان حذف شويم، اينجا زبان ش اساساً متوجه زبان نمي
متون علمي دراين دسته جاي . شود و توجه ما صرفاً به معناي نهايي پيام است مي
   ))68-67 ص، ص1378 احمدي،( ».گيرند مي

 نثر پيچيده بيان مفاهيم عرفاني كه بخش اعظم نثر نوبت سوم را - دومةدست 

اين . يگري از انواع نثر را جاي داده استگيرد و در درون خود اشكال متفاوت د دربرمي
.  بيان استة دوم پيام وابسته به شيوةدست«: شود توصيف كرد مينوع متن را اين گونه 

آيد، زيرا پيام چيزي جز اين  پيچيدگي و حتي رازهاي زباني اينجا امتيازي به حساب مي
ده است و ما را  زن، زبان حضور دارد،در زمان خواندن اين متون... پيچيدگي نيست 

 گاه اين احساس را ايجاد ؛گاه نامتعارف و دشوار است. كند تا به آن بينديشيم وادار مي
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اما به راستي اينجا زبان راهگشاي . كند كه در اساس سد و مانعي است براي درك مي
  ) 68-67 ص، ص1378احمدي، (  ».شماراست طرح و درك معناهاي بي

هـاي عرفـاني يـا         و محور معنا بيان مفاهيم وانديشه       هرگاه كه موضوع   ،در نثر ميبدي  
ل و موسيقي در آن قدرت  زبان عاطفي شده و تخي   ،بيان عواطف و ادراكات دروني باشد     

گيرد و رمز و استعاره و تشبيه و تمثيل و كنايه و موسيقي و گـزينش واژگـان تحـت                   مي
دگي و پيچيـدگي     سـا  ةكننـد   موضـوع از عوامـل تعيـين      . شوند  تأثير موضوع متفاوت مي   

  . ايم  نثر را آوردهةي دو دستي كلّها در جدول زير ويژگي .هستساختارهاي نحوي هم 
  

  نثرعرفاني : هاي كلي دسته دوم ويژگي  نثرساده: هاي كلي دسته اول ويژگي
  بيان موضوعات شرعي
---------------  
  موسيقي طبيعي گفتاري
---------------  

  ساختارهاي نحوي ساده
  معناي جملاتروشني 

  متن تك معنا
  كاربرد اصطلاحات شرعي
  كاربرد حديث و روايت

  استشهاد به آيات و احاديث

  بيان موضوعات عرفاني
ل و تصويراساس زبان استتخي.  

  موسيقي قوي و گاه جملات متقارن و متوازن
  بيان عواطف و احوال دروني

  ي نحوي پيچيدهها ساختار
  گاه ابهام در دريافت معناي جملات

   امكان دريافت چند معنا

  كاربرد اصطلاحات عرفاني با مركزيت محبت
  روايت و حكايت كاربرد حديث،

  كاربرد آيات و احاديث در بيان معنا
    

ي رسيديم كه زبان تحت تأثير موضوع و نگرش به كارگيرندة بنابراين به اين اصل كلّ
  . يابد  و ماهيت متفاوتي ميها زبان نسبت به موضوع ويژگي
 كه نگرش نويسنده عامل اصلي آن است به طرح ديگري ها با توجه به اين گوناگوني

  . ايم اين طرح را آورده بندي موضوعي متن رسيديم كه در نمودار زير براي طبقه
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  نثر ساده
   )شريعت هبيان موضوعات ديني واخلاقي ازنگا(تفسيري مينثرعل 

                                      انواع نثر 
  ) بيان موضوعات ديني و اخلاقي ازنگاه طريقت(نثر تعليمي اخلاقي

                 نثرعرفاني  
 )هاي پيچيدة عرفاني بيان موضوعات مربوط به مفاهيم و انديشه(نثر رمزآلود 

  )بيان عواطف و احوال دروني عارف و توصيف معشوق ازلي(نثرغزل گونه    
  ) دتوصيف احوال شهو(نثرتوصيف شهود

   
  كاربرد معيار دروني درتوصيف زبان عرفاني

 زبان ارتباطي را معيار و اساس بررسي ديگر كاربردهاي زبان قرار ،زبان شناسان
بررسي زبان نثر عرفاني ميبدي به نثر معياري نياز داشتيم كه مبناي  ما نيز در. دهند مي

بعد از تأمل بسيار .  بگيردبندي براساس آن قرار سنجش ديگر انواع نثر باشد تا اين طبقه
دلايل زيادي . بهتر ديديم زبان نثر علمي تفسيري، معيار سنجش ديگر نثرها قرار گيرد

  :  عبارتند ازهابراي اين انتخاب وجود داشت كه مهمترين آن
  . تنها نقش ارتباطي و اطلاع رساني داشت: نثر علمي تفسيري-اول
  . شفافي بود نثر علمي تفسيري نثر ساده، روشن و -دوم

  . سوم ـ نثر علمي تفسيري از جنس نثر دوران متن مورد بررسي بود
تر و  گيري از نثرعلمي تفسيري، از هرمعيار سنجش ديگري آسان  بهره-چهارم

  . بود تر همچنين در دسترس
 انواع ديگر نثر يك نويسنده ة همة نويسنده نثرعلمي تفسيري و به كارگيرند-پنجم

                                                                                  .بود
 سنجش خروج از ةشايد امكان برگزيدن چنين معيار دروني و هنجاري كه وسيل

هنجارها و شكل گرفتن ماهيي در نثر نوبت سوم ت نثر شود، به دلايل و شرايط خاص
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نتوان اين موقعيت ويژه را به كار كشف الاسرار امكان داشته باشد و در پژوهش ديگري 
يي از متن كه زبان ساده و روشني ها شايد هم بتوان با اساس قرار دادن بخش. گرفت

ي ديگري از همان متن را مورد بررسي و توصيف دقيق تري ها ي بخشها دارند، ويژگي
  . قرار داد

  
  ي سنجش ها شاخص

ي سنجشي ها  به شاخص نخست نيازةي انواع نثر در مرتبها براي بيان تفاوت
متناسب با هدف پژوهش بود كه با آن بتوان انواع نثر را به شكلي يكسان و نسبت به 

ديديم . بود مي   انواع نثر مشتركة در همها از طرفي ديگر بايد اين شاخص. هم سنجيد
روابط آواها به عبارتي موسيقي متن، ساخت : ي بنيادي نثر ادبي عبارتند ازها شاخصكه 

 حوي، چگونگي تصوير سازي و كاركرد و معنايي واژگان، ساختارهاي نلفظي
ي زباني چون ها  به همين جهت ابتدا موضوع، و سپس ويژگي.ي خيالها صورت

واژگان، ساختار نحوي جملات، ساختار معنايي جملات، عاطفه، تخيل، موسيقي و 
گان شريعت و كاربرد آيه، حديث، روايت، كاربرد شعر، حكايت و نقل قول از بزر

با در نظر گرفتن اين  .گرفتي سنجش انواع نثر نسبت به هم قرار ها طريقت و شاخص
    .ي زباني در انواع نثر بررسي و طبقه بندي شدها  ويژگي،ها شاخص

  
  انواع زبان در پيوند با نگرش و موضوع 

نگرش ميبدي به اين موضوعات چه تأثيري بر زبان «دومين پرسش اين بود كه 
 مشاهده كرديم كه گاه در يك متن با داشتن يك موضوع ها در طي آزمون طرح» د؟دار

ميبدي در برخي موارد كه كم هم نيست در يك . كنيم ميواحد به تنوع زباني برخورد 
هرگاه نگرش  .نگرد ميي متفاوت ها متن واحد يك موضوع را از چند زاويه با نگرش

 گزيني و واژه چيني، تصاوير، عواطف و كند، واژه نويسنده نسبت به موضوع تغيير
 يكدست نسيتند و از ها بدين سبب برخي متن. كند ميانديشه و موسيقي در نثر تغيير 
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دهد نوع نگرش نويسنده پس  مياين ويژگي نشان . اند هايي از انواع نثر شكل گرفته رگه
ت نثراست كه بر طبقه بندي مواز موضوع، دومين عامل تعيين كننده ماهيت ضوع و ماهي

  .زبان نيز تأثيرگذار است
 اول ةدست.  انواع نثر در تفسير عرفاني ميبدي به دو شكل آمده است،در مجموع

 و از يكدستي زبان و نگرش اند از انواع نثر تشكيل شده  كه از يك نوع ييها متن
 ة دستدر. يي از انواع نثر را در خود دارندها يي كه رگهها  دوم متنةبرخودارند و دست

  . دوم تنوع نگرش و زبان به طور يك جا و در يك متن قابل مشاهده است
چينش معمول اين نثرها در كنار هم با توجه به موضوع اصلي مورد نظر نويسنده در 

كند يا  ساختار متن بدين گونه است؛ نويسنده ابتدا مطلب را با تحميديه شروع مي
ع اصلي متن را ابتدا از ديدگاه شريعت مطلبي مناسب آغاز سخن مي آورد، سپس موضو

آن گاه كه موضوع در .  مي كند  طريقت مطرح با نثرعلمي تفسيري و سپس از ديدگاه
ابتدا مفاهيمي به زبان ساده با نثرتعليمي اخلاقي بيان . شود ميحيطه طريقت مطرح 

نظري به كند و سپس در ادامه مطلب به زبان پيچيده نثر رمزآلود از ديدگاه عرفان  مي
اگر به سبب نگرش خاص به موضوع، مطلب گنجايش بسط . پردازد مي   موضوع بيان

دهد  ميبيشتري داشته باشد، از ديدگاه عرفان عاشقانه به زبان نثرغزل گونه آن را بسط 
  . و در نهايت با چند جمله از نوع نثر توصيف شهودي آن را به پايان مي برد

ترين معاني  كند و تا بيان پيچيده عنايي ساده شروع مياز لحاظ معنايي نيز از بيان م
نثر . ي رنگين كمان استها به عبارتي ديگر متن چون سايه روشن رنگ. رود پيش مي

تفسيري درپايان خود آغاز نثر تعليمي اخلاقي را در خود دارد، نثر تعليمي اخلاقي نثر 
نه در پايان به جملاتي در نثرغزل گونه را و نثر غزل گو رمزآلود را، نثر رمزآلود 

 بيان گزارش واقعيت بيروني ةگويي ذهن ميبدي از مرتب. توصيف شهود، ختم مي شود
. گيرد كند و در مرز توصيف شهود آرام مي ي دروني سير ميها به سوي گزارش واقعيت

  .شود ميدر اين روند سير صعودي از سادگي به پيچيدگي زبان مشاهده 
  هن  ذن ازي بيروها گزارش واقعيت
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  ي درون ذهن ها گزارش واقعيت
  شهود  ارتباطي زبان

   توصيف شهودي / غزل گونه / رمزآلود/ اخلاقي ميتعلي /تفسيري ميعل: انواع نثر

 و... « :اي از اين متون داراي تنوع نگرش و زبان را به طور كامل مي آوريم نمونه  
 حديث ،بعد از ايمان»  االلهبيلِا في سدو جاهوا ورُجاه نوا و آملذينَ اَّنَّاِ«عالي تَهولُ قَكذلِ

ديار  اما هجرت ظاهر دو طرف دارد يكي آنكه از.  يكي ظاهر و ديگر باطن:هجرت كرد
ست كه به  او اوطان و اسباب خويش هجرت كند و به طلب علم شود و طرف ديگر آن

خطري و وزني طلب معلوم شود و هر آن روش كه ازين دو طرف بيرونست آن را 
اند كه طالب علم در  نيست و تا نگويي كه طالب علم و طالب معلوم هر دو بر يك رتبه

كس كه در روش خود بود در رنج  روش خود است و طالب معلوم در كشش حق و آن
آتنا «:  چنانك موسي در آن سفر كه طالب علم بود گفت،و ماندگي و گرسنگي بماند
شد چنان   باز وقتي ديگر كه به طلب معلوم مي؛»هذا نصباًغداءنا لقد لقينا من سفرنا 

مؤيد بود به تأييد عصمت و كشش حق كه سي روز در انتظار سماع كلام حق بماند كه 
  .  نه از گرسنگي،نه از ماندگي خبر داشت

ست كه از نفس به دل رود و از دل به سرّ رود و از سرّ به جان  اهجرت باطن آن
 منزل ايمان و سرّمنزل ، منزل اسلام است و دل، نفس ؛رودرود و از جان به حق 

در روش سالكان از اسلام به ايمان هجرت بايد و از ايمان . معرفت و جان منزل توحيد
  )582 ، ص1 جهمان،(»به معرفت و از معرفت به توحيد

ت زبانش با آنگاه كه  ماهي،پردازد مي» هجرت ظاهر«زماني كه ميبدي به بيان موضوع 
 اين دو بخش كه از يك متن ةاز مقايس. گويد، متفاوت است ميسخن » هجرت باطن «از

 زبان در ،لدر شكل او. شود ي انواع نثر تا حدودي مشخص ميها واحد هستند، تفاوت
در ادامه نثر در بيان مفاهيم عرفاني . بيان مفاهيم شرعي اخلاقي، روشن وكم تصويراست

. گيرد گردد و رنگ ديگري مي مي و موسيقي شود و سرشار از تصوير پيچيده مي
جملات ،شكل دوم ست اما در ال ساده و بيشترنزديك به زبان گفتارجملات در نوع او 



  
      

  79 ر ميبدي در كشف الاسراموضوع، نگرش و زبان

رنگ عاطفه و موسيقي در نثر نوع دوم بسيار . شود متقارن و متوازن بيشتر ديده مي
  . است تر قوي

ير عرفاني؛ چيزي  متن نوبت سوم يعني بخش تفستوان گفت از كلّ ميدر مجموع 
اخلاقي، چهل و  ميتفسيري، پانزده درصد را نثرتعلي ميحدود هفت در صد را نثر عل

 نثر رمزآلود، سي در صد را نثر غزل گونه وحدود سه در صد را نثر  پنج درصد را 
  .دهد ميتوصيف شهود، تشكيل 
                       
  نثرعلمي تفسيري

ف است و موضوعاتي چون تفسيرآيات از ديدگاه زبان اين نثر روشن، ساده و شفا
  :ها  اين نمونهةاز جمل. شريعت و برخي احكام وعبادات با آن بيان شده است

شب را در روزه پيوست وشب طعام را بود نه روزه را، لكن چون از »  الصيامةليل«* 
داد روزهت كند درعِاول شب ني ديوان ت او را درداران است و ثواب روزه از وقت ني 

ت در عمل  عبادات تا نيةكه در هم.  عبادات فضل داردة روزه بر هم، به اين وجه؛است
ت دردل آمد، عقد نه پيوندي ثواب عمل حاصل نشود و در روزه چون شب درآمد و ني

روزه بسته شد، هرچند كه تا وقت بام طعام و شراب خورد و عشرت كند او را ازجمله 
  )509، ص1ج(»  وي هيچ چيز بنكاهندداران شمرند و ثواب روزه
اگر كسي گويد يوسف كودك . »سف لابيه اني رأيت احد عشر كوكباًاذ قال يو«*

 فعل كودك را حكمي نبود ،ست كه در شرع ابود نارسيده كه اين خواب ديد و معلوم
ست كه حصول  اچون فعل وي را حكم نبود خواب وي را حكم چون بود؟ جواب آن

 و آهنگ وي بود، روا باشد كه در معرض تقصير و نقصان با وي فعل كودك به قصد
  ) 12، ص5ج(» . بلكه خواب نمودة الهي است، كودك و بالغ در آن يكسان،نسبت كنند

» انا اوحينا اليك كما اوحينا الي نوح«جاي ديگر گفت » انا ارسلنا نوحاً الي قومه«*: 
 اما پيغام نوح تهديد و عقوبت ؛غام داديمرا پيغام داديم چنانكه نوح را پيو يا محمد ما ت

انذر قومك من قبل ان يأتيهم «نوح را گفت . بود و پيغام محمد بشارت رحمت بود
در پيغام نوح » بشر المؤمنين بان لهم من االله فضلاً كبيراً«محمد را گفت » عذاب اليهم
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رد، گفت آنگه به آخر حديث مغفرت ك» انذر قومك «: گفت،هم عقوبت فرا پيش داشت
بشارت رحمت فرا پيش داشت و ذكر ) ص(و در پيغام محمد » نغفر لكم من ذنوبكم«

   )244، ص10ج(» انا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً«بيم واپس داشت كه 
زبان نثرعلمي تفسيري خبري، ساده، با معنايي روشن، رسا و طبيعي و به گفتار 

توان معنايي ديگر  ميكمتر . يم بيان مي كندبا آن موضوع را به طور مستق. نزديك است
طبيعي بودن و . شود مينوعي تحكم و قاطعيت در بيان معنا ديده . از متن دريافت كرد

 با تاريخ بيهقي و كليله  الاسرار  نوبت سوم كشفةسادگي و روشني اين زبان، در مقايس
دوره را، با در نظر  نثر اين …«:در توصيف آن مي توان گفت . گردد ميو دمنه نمايان 

شد درشمار رساترين و روان ترين آثار منثور در  گرفتن مفهومي كه از نثر خواسته مي
ناميم  تاريخ تطور نثر فارسي دانست و اگر نثر دورة قبل را نثر ساده و مرسل مي

 ، ص1366خطيبي، (»نثر مرسل عالي بخوانيم ،توانيم نثر اين دوره را در مقايسه مي
134(   

ن نثرهمان واژگاني است كه در دسترس است و براي يافتن آن نياز به تأمل واژگا
معاني واژگان شفاف، . اند اين واژگان كاملاً دقيق و حساب شده گزينش شده. نيست

. گيرند  كلام جاي ميةجملات ساده، كوتاه با ساختاري ساده در رشت. اند دقيق، و روشن
 خطابي و موسيقي زبان گفتار را دارد اما نثر لحن. شود  مشاهده ميهاآن تكرار در

توجهي به فصل و وصل كه در زبان   معنايي و همچنين بيةپراكندگي و ضعف رابط
از تعبيرات و صورخيال جز . گفتار وجود دارد درنثر علمي و تفسيري وجود ندارد

معنا به هدف زبان بيان . بينيم اي مي نمونه همان مقدار كه درزبان گفتار رايج است، كمتر
كاربرد آيات، احاديث، روايات، حكايات، شعر ونقل قول از . ترين صورت است رسا

  .  بيشتر به جهت استشهاد و اثبات نظر گوينده است بزرگان شريعت و طريقت
  

  نثر تعليمي اخلاقي
موضوع اين نوع نثر بيان مفاهيم ساده عرفاني از جمله مفاهيم اخلاقي عرفاني، شيوه 

  :ها از جمله در اين نمونه. مي گيرد بر رد و سلوك فرد در جامعه را درسلوك دروني ف
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م آرند و خلق اولين و ه روز قيامت كه جن و انس را در آن صعيد قامت به... «*
: آخرين را بر بساط هيبت و سياست بدارند، مناديي از جانب عرش مجيد آواز دهد

فقت نگريستند و به عين كرامت كجايند آن كساني كه درويشان را در دنيا به چشم ش
: ملاحظه نمودند و به جاي ايشان را احسان كردند؟ يك بار ديگر همان منادي ندا كند

كجايند آن كساني كه بيماران درويشان را پرسيدند و ايشان را حرمت داشتند و به تعهد 
تا با االله ! نيدو تفقدّ احوال ايشان را مطالعت كردند؟ ايشان را آريد و بر منبرهاي نور نشا

نازند و باقي خلق در  ميگويند و به مناجات و محادثت حضرت ربوبيت  ميسخن 
  ) 184-85، صص7ج (».باشند ميغمرات حساب و حسرات عتاب 

نپسندد و دوست ندارد آن است كه  ميسخن به بدي كه خداي تعالي آن را ... « *
مخلوق آن گويي كه در در وصف خالق آن گويي كه تقيف دار آن نيست و در وصف 

 ةآن يكي ماي. آن از بي حرمتي رود و اين از بي وفايي. شرع تو را دستوري نيست
 ظالم چون به سخن مظلوم در حقّ» الّا من ظُلم« . بدعت است و اين يكي عين معصيت

. دستوري شرع بود، آن بدي نيست به حقيقت، اما نام بدي بر وي افتاد بر سبيل جزا
       ) 759، ص2 ج.(»و جزاء سيئته سيئته مثلها«: چنانكه گفت

در اين نوع نثر واژگان وتركيبات ديني و عرفاني با معاني ساده و روشن در 
 به چشم مي  بيان عاطفه و حضور تصوير كم. اند ساختارهاي نحوي ساده جاي گرفته

شن زبان دقيق و رو. شود تر مي  قوي  موسيقي نسبت به نثر علمي تفسيري. خورد
 نيز گاهي رنگي از پيچيدگي  واژگان و ساختارها. يابد مياست، اما كمي پيچيدگي معنا 

كاربرد . شود كاربرد واژگاني كه بيانگر مفاهيم انتزاعي هستند بيشتر ديده مي.  گيرند مي
روايات، حكايات، شعر و نقل قول از بزرگان شريعت و طريقت همانند ، آيات، احاديث

  . بيشتر به جهت استشهاد و اثبات نظرگوينده استنثرعلمي تفسيري، 
  

  نثر رمزآلود
هايي هستند كه جهان بيني عرفاني را تبيين مي  موضوع اين نوع نثر، مفاهيم و انديشه

اين زبان مدتها پيش . پيچيدگي موضوع، پيچيدگي زبان را سبب گرديده است. كنند
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 دين و فلسفه را ةن معاصر وظيفادبيات درجها«: ن معاصر غرب بگوينداازاين كه متفكر
 عظيم را بردوش گرفته ةاين وظيف )7  ص،1380، حيدري تبريزي(»بردوش گرفته است

  . و حقايق جاوداني زندگي بشر استها و بيانگر پرسش
 مباني شريعت ةبه شرح و تحليل عارفان ، ميبدي،در بخش اعظم نوبت سوم

بيني و  هاي انتزاعي است كه جهان  موضوع اين نثر توصيف و بيان پديده.پردازد مي
: از جمله(كاربرد اصطلاحات عرفاني. كند ادراك عارفانه نويسنده از هستي را بيان مي

 كه در معاني مجازي و اصطلاحي براي بيان جهان بيني ...)صدق، اخلاص، توبه و
 اين معاني قاموسي و قرآني. ي بارز آن استها شوند، از ويژگي ميعرفاني به كار گرفته 

واژگان، الگوي ذهني عارفان در نسبت دادن معاني ديگري است كه دلالت بر مفاهيم 
  . عرفاني دارند

اي را به خود اختصاص  در زبان عرفاني ميبدي نثر رمزآلود، جايگاه برجسته
 تنها سكوي پرش اين زبان به ،اند عناصر زباني كه از زبان ارتباطي گرفته شده. است داده

ت كه معيارهاي خاص خود و به قولي قواعد بازي  اس جهاني متفاوتسوي واقعيت و
نثر رمزآلود بيانگر بعد ديگري از واقعيات هستي است كه درون .  خود را داردخاص

 اين بعد ديگر از واقعيات حيات ةتوان دربار ميجهان باورهاي عرفاني نوبت سوم 
 رها نيست، زيرا آن را در درونتر و واقعي تر از باو هيچ واقعيتي محسوس. داوري كرد

ست كه واقعيت و مفهوم جهان  اباور همان. كنيم مي و با تمام جان خود حس خود
  . سازد هستي را در ذهن ما مي

شناخت اين جهان فراتر از واقعيعارفانه، نياز به تجربة فردي، غير قابل ةرت روزم 
جهان باورهاي عرفاني . تاثبات و غير قابل تكراري دارد كه در دسترس همگان نيس

ي مبهم قرار دارد كه ذهن و عاطفه  دروني حسبةبراساس شناخت شهودي و تجر
آيد، دانش  اما تجربه و دانشي كه از اين طريق به دست مي. كند ميشنونده را اقناع 

 فردي و باور هر فرد اشارات ةاينجا تجرب. اشاري است نه دانش توصيفي و قابل تجربه
شناسد و آن را تأييدي بر تجربه خود  مي كه دارد، اي  شناخت و تجربهحدآشنا را در 
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 و هدف خلق آثار عرفاني هم ايجاد آشنايي و همدلي بين دارندگان هشايد انگيز. يابد مي
اين تجربيات باشد، و هم شريك كردن خوانندگان در كسب دانش و باوري غير قابل 

يي از نثر رمزآلود آورده شده، تا شاهد توصيف ما ها در اين جا نمونه. توصيف و تكرار
  : از اين گونه نثر باشد

ابتداي اين آيت به زبان اهل طريقت به جمع و »  االلهونَبحِم تُنتُن كُل اِقُ«قوله *
» تحبون االله«.جمع است» بكم االلهبيح« تفرقت است،» تحبون االله«گردد  تفرقت بازمي

ت حقيقت است، خدمت از بنده به خداي بر كرام» يحبكم االله«خدمت شريعت است
 فرو آيد و هكرامت از خداي به بند» اليه يصعد الكلم الطيب» «شود و اليه الاشاره بقوله

هرچه از بنده به خداي بر شود تفرقت است » و ربطنا علي قلوبهم«هو الاشار اليه بقوله 
پاك باشد هرچه از خداي آيد جمع است . به فرض معلول به پراكندگي موصول

ست كه  انظير اين آيت و معناي جمع و تفرقت آن. غرض، آزاد باشد از هر علت بي
عين تفرقت است » جاء موسي» «و لما جاء موسي لميقاتنا و كله ربه«رب العالمين گفت 

. تفرقت صفت اهل تكوين است و جمع صفت اهل تمكين. حقيقت جمع» كلمه ربه«
يني كه چون نداي با وي سخن گفت از حال به حال در مقام تكوين بود نه ب) ع(موسي 

بگشت و تغيص(ن در وي آمد، تا كس در وي نتوانست نگرستن و مصطفي ر و تلو (
 لاجرم به وقت رؤيت و مكالمت درحال استقامت و ؛اهل تمكين بود و در عين جمع

 اين رقتفبا ت) ع( روش موسي ةثمر. تمكن بماند و يك موي بر اندام وي متغير نگشت
 كشش مصطفي در عين جمع اين بود كه دني فتدلي اي دنا ة ثمر،»قربناه نجيا«بود كه 

  . منه الجبار رب الفره فتدلي ـ هكذا فسره رسول االله
آيد از  پيري را مي» الذي احسن كل شيء خلقه و بدأ خلق الانسان من طين«*

بهم حي«و لكن » خلق الانسان من طين«عزيزان طريقت كه اين آيت خواندي و گفتي 
خلق الانسان «. »رضي االله عنهم و رضوا عنه«و لكن » خلق الانسان من طين«، »ويحبونه 
چه زيان دارد اين جوهر حرمت را كه نهاد وي از » اذكروني و اذكركم«و لكن » من طين

گل بوده چون كمال وي در دل نهاده، قيمت او كه هست از روي تربيت است نه از 
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 …او كه هست از لطف عدم آگهي است نه از افت قدم بندگيروي تربت، شرف 
  )526ـ527، صص7 ج(» نحن اولياؤكم في الحيوه الدنيا و في الآخره«

درين آيت دعوي بسوخت و معني بنواخت » مارميت اذ رميت«مصطفي را گفت « *
او را ازو . تا هركه به خود بازآيد او را نشناخت سيل ربوبيت بر گرد بشريت گماشت

انداختي و يداً تبطش  گويد نه تو انداختي آنگه كه مي مي. ربود، پس او را نيابت داشتب
   ).796، ص3ج(».ست گر بشناختي ابي، اين

موجب كاربردگسترده استعاره شده است به طوري كه ، در نثر رمزآلود پيچيدگي معنا
تناسب با ساختارهاي نحوي جملات م. اوج كاربرد استعاره را دراين نوع نثر داريم

موسيقي و تصوير درخدمت بيان . پيچيدگي موضوع، تغيير مي كنند و پيچيده مي شود
 بودن و پيچيدگي معاني واژگان يكي از  خارج از حوزه عادت. انديشه قرار مي گيرند

كاربرد آيات، احاديث، روايات، حكايات، شعر و نقل قول . ها ي اين نوع نثراست جاذبه
قت علاوه بر بيان استشهاد، روشنگرمعنا، بيانگرتأويلات از بزرگان شريعت وطري

 .اند  انديشه وجهان بيني عرفانيةنويسنده يا ديگر عارفان از آيات و همچنين بيان كنند
      

  نثر غزل گونه  
 يعني گفتن از محبوب ازلي، ؛ معشوق ازلي است ه شناساندن،موضوع نثر غزل گون

توضيح و . اند شايستگي برگرفتن امانتِ عشقِ او را داشتهكه  ييهاآوران او و از آن از پيام
 بازگرداندن انسان است از يك دالان هزار توي  توصيف و تشريح دقيق اين موضوعات

موضوع .  ازلي انسانةاي از نوع ديگر به زادگاه فطرت خود، به نمون شناخت و تجربه
تن امانت الهي است و محوري به حقيقت همان سپردن امانت عشق به شايستگان برگرف

  .  اهل عرفانة بديهي آن نگاشتن نقشي از انسان كامل و مدينة فاضلةنتيج
تصوف يعني خداپرستي از روي عشق «: گويد مي تصوف ةالزمان فروزانفر دربار بديع

» شود كه چون درست بنگريم تصوف در تمام ادوار خود در اين تعبير خلاصه مي
جوهر انديشه و زبان ميبدي و كليد واژه تفسير  عشق) 288ص، 1374فروزانفر، (
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عشق تنها ارزشي «او در پي ارشاد و نماياندن راه كمال انسان است، زيرا . عرفاني اوست
دهد، ترس از گناه و آگاهي به گناه را  است كه به انسان اجازه ديدار با ذات خود را مي

هاي موجود فراهم  ون از واقعيتدارد و زمينه را براي آفرينش واقعيتي بير از ميان برمي
در حقيقت اين چنين برخوردي با شريعت خود )) 106ص، 1384فتوحي، (كند  مي

    .ترين زواياي دروني روح و فطرت بشري دارد نشان از شناخت عميق عارف از پنهاني
 به ويژه انسان، نثر ،موضوع بيان عشق ميان خالق هستي و جزءجزء مخلوقات او

ميبدي عارف حتي عبادات و اوامر و .  دورترين مرزهاي شعربرده استغزل گونه را به
را دام صيد عشق و » روزه«. كند نواهي شريعت را به پيوندي از عشق و مهر تبديل مي

   .بيند ميرا زمان و مكان ديدار محبوب » نماز«دوستي و همچنين 
به كدورتي سراي يك عشق ديرينه است كه گويا  ميبدي پر از شور و عاطفه، سخن

يابد، سخنگوي دوست  آغشته شده است عارف كه هر دو سوي اين عشق را درمي
او سعي دارد شناخت ديگرگون و ديگري از دوست غايب در جان هم . شود غايب مي

سخن خود بنشاند و پيغام محبت معشوق ازلي را به زيباترين و ظريف ترين شكل 
نسان به سبب پذيرش معشوق چنين ارج و ممكن به انسان برساند و يادآوري كند، كه ا

به اين طريق است كه ديدگاه مخاطب را به همه هستي تغيير مي . است  يافته  جايگاهي
  . دهد تا شايد در نهايت انسان، ديگر باره به هستي چشم بگشايد

رسدكه مي توان گفت از   ميبدي به چنان اوجي در بيان عواطف ميةنثر غزل گون
 دوم قرن پنجم هجري به ةاز نيم« : اند ت كه اين چنين توصيف شدهگروه نثرهايي اس

اي نو در نثر پارسي آغاز شد كه به تدريج تا پايان قرن هفتم به كمال   شيوه…بعد
 اين دوران ممتد كه كمابيش دوازده قرن ادامه يافت نثر همچنان  در طي…رسيد
ز اين دو همان وزن عروضي يرفت تا آنجا كه فصل مم وقفه و درنگ با شعر پيش مي بي

توانست با داشتن اين عنوان از  كامل بود كه نثر تنها در همين مرحله توقف كرده و نمي
 اين مختصر فاصله را نيز از آن جهت نگاه داشته كه بتوان نام نثر را …آن گام فراتر نهد

  )13ـ15 ، صص1366خطيبي، (بر آن اطلاق نمود 
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ترين ايام تاكنون براي  شعري است كه صوفيه از قديمواژگان نثر غزل گونه واژگان 
ويژگي عرفان ايراني استفاده «اند  بيان ادراكات و احوالات عرفاني دروني خود برگزيده

، 1383پورجوادي، (»  انسان با خداوندگار عالم است ةاز مفهوم عشق براي بيان رابط
استفاده از زبان شعر باقي اي جز  ت عواطف و ادراكات عرفاني چارهزيرا ماهي). 24ص
  . گذارد نمي

ترين اعصار تاكنون به هر شكل و صورت كه تجلي كرده باشد  زبان ديني از كهن
در نثرغزل گونه نيز موسيقي بسيارقوي كلام . موسيقي جزء جدا نشدني آن بوده است

 كه شور و غليان عواطف در اين نوع نثر به اوج اي شوري به پا مي كند، به گونه
موسيقي قوي در كنار واژگان شعري و تصاوير خيال انگيز، نثر را زيبايي و . رسد مي

  . توان شگفت انگيزي در بيان عواطف بخشيده است
اما اين معاني از . اند  نيز پيچيدههاساختارهاي نحوي جملات پيچيده و معاني آن

  . اند لحاظ ادراكي پيچيده، با زباني روشن بيان شده
اديث، روايات، حكايات، شعرفارسي، شعرعربي و نقل قول از كاربرد آيات، اح

بزرگان شريعت و طريقت علاوه بر بيان استشهاد، جزيي از نثر و از عناصر بيانگر 
آوريم  مييي از نثر غزل گونه را ها حال نمونه. اند احوال و عواطف دروني عارف گشته

  : تا شاهد سخن باشند 
.  صفت جان، عشق؛ صفت دل، محبت؛تن صفت ، هوي:دوستي سه منزل است«*

دل  نفس از هوي خالي نه و. هوي به نفس قائم، محبت به دل قائم، عشق به جان قائم
عشق مأواي عاشق است و عاشق مأواي . از محبت خالي نه و جان از عشق خالي نه

  .عشق عذاب عاشق است و عاشق عذاب بلا. بلاست
ــود  ــم ب ــاب مــن دان ــر ن ــو گب  در عــشق ت

   
  

ــود دل ســ ــم ب  وخته جــان كبــاب مــن دان
   ج

 در آتـــش تيـــز و آب مـــن دانـــم بـــود 
   

  
ــود   ــم ب ــن دان ــذاب م ــب در ع  روز و ش

  



  
      

  87 ر ميبدي در كشف الاسراموضوع، نگرش و زبان

ست كه در سر دوستي شوي نه بدين جهان با ديد آيي نه در آن  ااما نيستي آن. . . 
يارم گفت كه منم  دو گيتي در سردوستي شد و دوستي در سر دوست اكنون نمي. جهان
  :اوستيارم گفت كه  نمي

 از ديده و دوست فـرق كـردن نـه نكوسـت           
  

  
 »يا اوست به جاي ديده يا ديـده خـود اوسـت             

  

  ) 95 ، ص2، ج13ميبدي، (
 از خان و جانم ، مرا زير و رو كردي،يا رب الارباب آتش مهر در دلم زدي«*

هاي بلا چشانيدي، عاشق  به سمعم رسانيدي، باز شربت» الست بربكم« اول ،بيفكندي
نمايي  يش گردانيدي، اين همه به روي من آوردي، امروز جمال به ديگران ميجمال خو

را نبينم و  تو كه ديده باز نكنم تا جمال ذوالجلال تلال و عزّجبه ! و مرا محروم گرداني؟
  )60، ص10همان، ج (» . جلال بردارد و جمال بنمايدحق تعالي حجاب... 

 ارادت تو بسي ة در بادي؛دخداوندا در درياي شوق تو بسي غرق شدگانن«*
 بر اميد وصال تو دلشدگانند نه هيچ ،اند  بر درگاه جلال تو بسي كشتگان؛متحيرانند

  )345، ص10جهمان، (»طالب را آرام نه هيچ قاصد را رسيدن به كام
 آن بندگاني ،گويد چون بندگان من مرا از تو پرسند  مي…و اذا سالك عبادي عني«*

 هرچه دون ماست گذاشتند و ،آويختند و دركوي ما گريختندها در  حرمتةكه به حلق
 بلا برسرپيچيدند و مهر ما ة عمام،خدمت ما برداشتند با ما گرويدند و از اسباب ببريدند

، 1همان، ج(» … عاشق در وجود آمدند و با عشق بيرون شدند،به جان و دل خريدند
  ) 507ـ508صص
 گريندگان ةخواران آدم، نخستين هم غمةغريبان آدم بود، پيشين همة اصل هم«*

آدم بود، بنياد دوستي در عالم آدم نهاد، آيين شب بيداري آدم نهاد، نوحه كردن از درد 
 گه نوحه كردي به ،ي است كه آدم نهاد اندر آن شب سنتّ،هجران و زاريدن به نيمه شبان

 … كردي گه به زاري دوست را ياد، گه فرياد كردي، گه بناليدي از خواري،زاري
  ) 653، ص1  جهمان،(
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  نثر توصيف شهود 
زبان عرفاني امكان توصيف حال ادراك حقيقت ازلي، را در اختيار عارف قرار 

عارفان معتقدند زبان آنها تنها اشارتگر به حقايق است چرا كه حقايق در ظرف . دهد مي
 به ادراك اين در جايي كه مخاطب خود اين تجربه را نداشته باشد قادر. گنجند ميزبان ن
در . كشيده شود، چون خارج از حوزه ادراك اوست ميها نيست و شايد به بدفه اشارت

عارف . واقع زبان عارفان زبان اشارت ميان آشنايان و چشندگان آگاهي مينوي است
در بارة اين امور توسط من نوشته نشده و نخواهد شد زيرا اين امور را «: گويد مي
ته تشريح كرد و مثل موضوعات ديگر مطالعات علمي بسط و توان در قالب نوش نمي

 …فرسا دربارة موضوع  تنها پس از كسب آگاهي و بصيرت طاقت … .تفصيل داد
تابد كه مثل شعلة شمع است و پس از پيدايش همچنان زنده و  ناگهان نوري بر روح مي

موجودات سودمند ي اندكي معرفي اينگونه امور و ها ماند تنها براي انسان پايدار مي
است و آنها نيز تنها نياز به اشارة اندكي دارند تا به كشف و شناخت چنين موجوداتي 

   )185، ص1380اتو،(» ل آيندينا
. موضوع نثر توصيف شهودي بيان حال شهود و تابش ناگهاني نوري بر روح است

 و ناگفتني ناپذير چون، توضيح به عبارتي توصيف احوال انسان هنگام تجربه ادراك بي
مفهوم امر «رودلف اتو دركتاب .  عرفاني دين استةاين همان جوهر. خالق هستي است

 احوال  پردازد و در مجموع چون مي به بيان چگونگي اين شهود يا ادراك بي» قدسي
  : كند ميعارفانه را اين گونه توصيف 

./ لودگي حقوم بودن و رازآ و قي شهود هيبت، زنده، حي- الف:شهود حق تعالي* 
 شهود ماهيت فراعقلاني -ج./ ناپذيري حق تعالي  شهود قدرت، عظمت و دسترس-ب

  ناپذير و بيان ناشدني حق تعالي و توصيف
حس شوق، اشتياق، سكر، مستي، شوريدگي مستانه : شهود جذبه حق تعالي*

   نسبت به حق تعالي
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./ دم بودن احساس وابستگي به خالق و ع-الف: مخلوقيت و عدم بودن شهود*
./  ارتباط با حق تعالي شودة تخريب نفس تا شايستهنتيجدر  حس تحقير نفس و -ب
.  حس خلسه حيرت و شگفتي، فنا-د./  حس خشيت، خشوع و خضوع و اخلاص -ج
 گاه در هنگامه بيان تأويلات عارفان از آيات قرآني، يا در هنگامه سخن از معشوق  

آن شوري . گردد  مي  خلق نثر توصيف شهوديازلي تجلي شور دروني نويسنده موجب
كه در نقل سخنان بايزيد و حلاج و ديگر عارفان اهل سكر بر قلم ميبدي جاري 

شود نشان از آن دارد كه او خود نيز احوالي چون احساس شهود حق تعالي،  مي
احساس جذبه حق تعالي، احساس مخلوقيت و عدم بودن، را تجربه كرده است و در 

يي از نثرتوصيف شهودي در پايان متن شكل ها ن موضوعاتي است كه رگهبيان چني
اما اقتدار آگاهي برذهن و زبان او و حدودي كه ميبدي براي بيان انديشه در . گيرد مي

كند، مانع از ظهور كامل نثر شهودي از گونه نثر شطحيات  مينوبت سوم رعايت 
يي از اين ها نثر در نوبت سوم، نمونههاي اين نوع  با وجود اندك بودن نمونه. گردد مي

  .كنيم مينوع نثر را ذكر 
ت به كس باز نكنند،  همةجوانمردان طريقت ايشانند كه به غير مي ننگرند، ديد«*

 وجود خود زده، ةخويشتن را در بيداي كبرياي احديت گم كرده، آتش حسرت در كلب
 ياوان، بي سرو بي ها ، خردها حيران، دلدر درياي هيبت به موج دهشت غرق گشته

  ) 528، ص6ميبدي، ج(»، سامان، بي نام وبي نشان
بحرغيب  تيزدر وي نگريست، دل وي را ديد چون كشتي در) ص(مصطفي «*

زبان . سلمان سرگشته كشتي بشكسته وي خاسته، ب تجلّافكنده، باد جلال از مه
، 9همان، ج( ».سلمان به زيارت دل رفته، دل درجان آويخته، جان درحق گريخته

  )78ص
ست كه از ديده خلق پوشيده، واز تكلف و  ا آيت كبري به حقيقت آن . . .«*

وچاشني آن به تصرف رسته، شرابي از غيب روي نهاده، ناخواسته به سربنده رسيده 
رستاخيز جاوداني، نفسي به ، جان يافته، عيشي روحاني با صد هزار بلبل نهاني
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يخته، دلي به نور يافت غرق گشته، از غرقي كه صحبت آميخته، جاني درآرزو آو
تواند، درآتش مهر  ميو از شعاع وجود عبارت نداند  ميهست طلب از يافت باز ن

  )114، ص6همان، ج( »پردازد ميسوزد و از ناز باز ن مي
شان بيرون كشيد تا همگي با وي گشتند، و در حقيقت ها دوستي خلايق از دل« *

سباب وا مسبب آمدند، يكي ديدند و يكي شنيدند، و به يكي افراد روان شدند و از ا
زبان با ذكر و دل با فكر و جان با مهر، زبان در ياد و دل در راز و جان در . رسيدند

   )625، ص3همان، ج (».ناز
ي از امر قدسي به ميان تجربه حس هر جا موضوع توصيف شهود و بيان حال و

 انتخاب واژگان و ساختار را تحت تأثير قرار كند و موضوع  زبان تغيير مي،آيد مي
در زبان توصيف شهودي صفات الهي چه جمالي چه جلالي به صورتي . دهد مي

شوند و عملكرد آنها بر دل و  كننده در هستي تصوير مي ر و عملثّؤوجودي زنده و م
: گويد در اين باره خواجه عبداالله در منازل السائرين مي. شود ميجان سالك توصيف 

دارد و كار را به رمزهاي   دوستي جهشي است كه زبان را از بيان واميةسومين درج«
 محور كار دوستي ،ها پايان يافته است ها و وصف  توجه به نشان.كشاند باريك مي

 را نشان دهد پيشگان همين نوع از دوستي و آنچه مادون اين درجه باشد و زبان آن
  )94ص، 1962انصاري، (» كند ها رهبري ميست كه عقل بدانها هاي غريزه خواهش

بيانگر مفاهيم انتزاعي چون جان، دل، سرّ، نفس، روح و همانند  ،واژگان اين نوع نثر
واژگان و .  به خوبي بيانگر عواطف و احوال دروني استهاآن هستند و گزينش آن

كاربرد تركيبات . خورد ميتركيبات عربي در نثر توصيف شهود بندرت به چشم 
ساختار جملات وصفي و در اغلب موارد با حذف فعل است، . ياركم ديده مي شودبس

 شهود ادراك زمان و مكان وجود ندارد و سالك از قيد زمان و مكان رها ةزيرا در لحظ
 در اين نوع نثر بر مفاهيمي چون شدن، گشتن، و گرديدن دلالت ها فعل. گرديده است

جملات بسيار . شود مي معنوي حذف ةبه قرينفاعل در جمله ذكر نمي گردد و . دارند
ي ها در قرينه. اند  معمولا بدون حرف ربط به هم عطف شده هستند وتكه تكه كوتاه و
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توان گفت گاه موسيقي  گيرد كه مي مي موسيقي به قدري اوج  نثري متقارن و متوازن
ننده مفاهيم در اغلب موارد استعاره بالكنايه تصويرگر و جاندار نمايا. عروضي داريم
    .انتزاعي است

 جدول زير را ، و نمايش آن اين پژوهشيها در پايان براي جمع بندي كلي از يافته
  : ايم آورده

توصيف 
  شهود

 نوع نثر تفسيري ميعل اخلاقي ميتعلي رمزآلود غزل گونه

توصيف 
حال 
 شهود

احوال 
واطف عو

دروني، 
توصيف 
معشوق ازلي

   مفاهيم
 وانديشه عرفاني

هيم اخلاقي و مفا
 شيوه سلوك

احكام 
شريعت و 
 عبادات

 موضوع

عرفاني 
  شعري

عرفاني 
 شعري

 واژگان ديني ديني عرفاني عرفاني

ساختارنحوي ساده پيچيده ميك پيچيده پيچيده ميك  ساده
پيچيده 
 ومبهم

روشن 
 وصريح

پيچيده وگاه 
 مبهم

 روشن وصريح
روشن 
 وصريح

معاني 
 جملات

توصيف 
 عواطف

ن اوج بيا
 عاطفه

 عاطفه ------- - كم حضور حضور عاطفه

تصوير 
  سازي

تصوير 
 سازي

اوج تصوير 
 سازي

 تخيل ------- - كم حضور

اوج 
 موسيقي

موسيقي 
 قوي تر

 موسيقي محسوس موسيقي قوي
موسيقي زبان 

 گفتار
 موسيقي

 -----
--- 

روشنگري، 
 بيان عاطفه

 استشهاد استشهادوروشنگري روشنگري

كاربرد آيه، 
, يتحكا

روايت، نقل 
قول، حديث، 

  شعر
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   گيري نتيجه
 به ويژه نثرادبي، شناخت و تحليل ،ت زبان ادبيي شناخت ماهيها يكي از راه

اين ويژگي در برخي متون منثور ادبي . گوناگوني زبان نثر در يك متن واحد است
ت براي شناخ. يكي از اين متون كشف الاسرار ميبدي است. شود ميكلاسيك هم ديده 

 زباني، به جاي تحميل فرضيه و درك از پيش انديشيده با بررسيدن درون ةاين پديد
توانست اين گوناگوني زباني را تحليل و توصيف  ميمتن عناصر و دلايلي را يافتيم كه  

  .كند
ل بر متن نوبت سوم كشف الاسرار و بررسي چگونگي تأثير گذاري هر عنصر با تأم

چنين پيوندها و روابط اين عناصر، نقش موضوع و نگرش بر ماهيت ديگر عناصر و هم
 بر اين اساس زبان نثرتفسير .ي انواع نثر دريافتيمها نويسنده را در شكل دادن به ويژگي

ي زباني به پنج ها عرفاني متناسب با موضوعات مطرح شده، نگرش نويسنده و ويژگي
، نثررمزآلود، نثرغزل گونه و اخلاقي ميتفسيري، نثر تعلي مينثرعل: شود ميگروه تقسيم 

ي خاص خود را دارند كه در اين ها هر گروه از اين نثرها ويژگي. نثرتوصيف شهود
ي ها در واقع منظور از انواع نثر اشاره به ويژگي.  پرداخته شداهبررسي به توصيف آن
دهند ميت هر نوع نثر را تشكيل متفاوتي است كه ماهي .  

  زيرا.دهند ميي زباني نوبت سوم نشان ها ع را بر ويژگي تأثير گذاري موضوها يافته
در نوبت سوم هرگاه موضوع بيان اصول و احكام شريعت مورد نظر نويسنده باشد، 

و تفسيري بودن، اگر بيان مضامين اخلاقي مورد نظر نويسنده باشد،  ميويژگي عل
يم پيچيده عرفاني از  و مفاهها و اخلاقي بودن، هرگاه موضوع بيان انديشه ميويژگي تعلي

 ويژگي عرفاني و رمزآلود بودن و هرگاه سخن از معشوق ازلي در ،ديدگاه عارف باشد
هرگاه توصيف حال . گيرد ميت ميان باشد، ويژگي غنايي و غزل گونه بودن در زبان شد

يابد كه به آن نثر توصيف  مي نظر باشد زبان ويژگي خاصي مد عارف در وقت شهود
  . ماي شهودي گفته
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تأثير نگرش نويسنده تواند بيانگر  ميي زباني نوبت سوم به خوبي ها بررسي ويژگي
با توجه به ترتيب چينش و درصد انواع . باشدي زباني ها  بر ويژگي نسبت به موضوع

تفسيري در آغاز متن  ميحضور نثر عل: توان گفت مينثر در متن نوبت سوم در اين باره 
نثر . كند ميفسير نويسنده حركت را از مبدأ شريعت آغاز دهد كه در اين ت مينشان 
 سلوك  زيادي به مباني اخلاقي ودهد كه تا حد مياخلاقي در جايگاه دوم نشان  ميتعلي

 نثر رمز آلود با بالاترين .فردي و اجتماعي بر مبناي زهد و طريقت زاهدانه نظر دارد
ف مباني شريعت از ديدگاه  ميبدي به شرح و تعريةدرصد از توجه عميق و گسترد

ت كاربرد ينثر غزل گونه در مكان چهارم نمايشگر اهم. داردنظر جهان بيني عرفاني، 
 محبت و عشق ةنويسنده شريعت را با كليد واژ. نظريه عشق در تبيين شريعت است

دهد  ميبالاخره نثر توصيف شهود در مكان پنجم و كمترين درصد نشان . كند ميتفسير 
 زيرا زبان را نه در بيان شهود بلكه در توصيف شهود به كار ،ي اهل شطح نيستكه ميبد

  .گيرد، تا متن در مرز تفسير و روشنگري باقي بماند مي
توان گفت  مي ي زبانيها ي متفاوت نويسنده به موضوع بر ويژگيها  نگرشةدربار

 كه آگاهانه در جمع بندي نهايي او عارفي معتقد به نظريه عشق در تبيين هستي است
برد و در منزلگاه  ميمخاطب را از منزل شريعت با انتخاب راه عشق به منزل طريقت 

     .نماياند ميعشق، نشان منزل حقيقت را به او  طريقت هم از راه 
هرجا . تأثير نگرش نويسنده در انتخاب موضوع به خوبي در متن قابل مشاهده است

 ةي آيا لفظ يا محتو،نظر است، عارفسنده، مدكه بيان موضوعات اساسي از ديدگاه نوي
در چنين مواضعي زبان . سازد ميمورد تفسير را تخلص ورود به مطالب مورد نظر خود 

  . كند مي عارفان را تداعي ةگردد، كه سماع عاشقان ميچنان پرقدرت و زيبا 
   

    و مĤخذمنابع
تهران، نقش ، تيترجمه همايون هم، مفهوم امر قدسي، )1380(اتو، رودلف،  -1
   .جهان
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